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عزیز و محترم بود

هر آن چیزی که به محض شــنیدن 
نام اکبر عبدی به خاطر می آید، اخلاق 
خوب و خوش او بود. مقابل دوربین و 
حضور درخشانش را که مردم می دانند 
و از هنرنمایی اش لذت بردند. او پشت 
صحنه همیشــه با اخــلاق و درجه یک 
بــود. نه فقط بــه دلیل طنــز ذاتی اش 
که حضــورش در جمع را دلنشــین تر 
می کرد، بلکه به دلیل مرام و مردانگی، 
اعتقــاد و رفتــار و گفتارش کــه او را 
همیشه متمایز می کرد. او همیشه برای 

همه عزیز و محترم بود. 
طبیعی هم هســت وقتی فردی در 
این سن و ســال همچنان محبوب است 
دلیل دارد که ســال ها ایــن محبوبیت 
را حفــظ کرده و در قلــب مردم مانده 
است. این چیزی نیســت که به راحتی 
فرامــوش شــود. نبوغ ذاتــی او که بر 
همگان عیان اســت. او بازیگر خاص و 

ویژه ای بود. 
اکبر عبدی دانش آکادمیک بازیگری 
نداشــت، اما بدون اغراق ذاتــا بازیگر 
بود. وقتی نقشی به او پیشنهاد می شد 
حتمــا چیزی به نقــش اضافه می کرد 
و تحویــل مــی داد. حتمــا کــه نقش 
چنــد پله ای رشــد کرده بــود و مقابل 
او  چــون  می شــد؛  ظاهــر  دوربیــن 
می دانســت باید با نقش چــه کند که 
مقابل دوربین جذاب تر شود و این چیزی 
نیســت که در هر بازیگــری بتوان دید. 
خلاقیت او در پــرورش نقش بی نظیر 
بود. به نقش روح اضافی می بخشید. 
درباره کارنامه هنــری او زیاد صحبت 
انتخاب هایش گاهی  می شود که شاید 

عجیب بود. 
من فکر می کنم طبیعی اســت که 
دور و بــر آدم های مشــهور و محبوب 
معمولا افراد زیادی هســتند که گاهی 
با یک پیشــنهاد ممکن اســت مســیر 
بازیگر را عوض کنند. این ممکن اســت 
برای هــر هنرمند یــا بازیگــری اتفاق 
بیفتد و طبیعی اســت که هر بازیگری 
انتخاب هــای متفاوتی داشــته باشــد 
که شــاید برای برخی دور از آن بازیگر 

تعریف شود. 
با ایــن حــال کارنامه اکبــر عبدی 
عزیز پر اســت از نقش هــای ماندگار و 
بی نظیر که هرکدام خاص و ویژه است 
و هنر اکبر عبدی به آنها روح بخشیده 
اســت. متأســفم که دیگر اکبر عبدی 
عزیز بین ما نیســت. حیف شد که او را 
از دســت دادیم. به همه دوســتداران 
ایــن هنرمنــد بــزرگ درگذشــت او را 

تسلیت می گویم.

یادش گرامی.

اکبر عبدی، بازیگر نام آشنای سینمای ایران، در ۶۵ سالگی درگذشت

وداع با بازیگر هزارنقش
هنرهنر

بهناز شــیربانی: به ساختمان مخروبه وســط بیابان فکر می کنم؛ ساختمانی که داریوش مهرجویی بنا 
کرد و شــخصیت هایی را برایمان تصویر کرد که ساکنانش ۴۰ ســال است هر روز در ذهن و خاطرمان 
ماندگار تر می شوند. عزت االله انتظامی، حسین سرشار، حمیده خیرآبادی، رضا رویگری، فریماه فرجامی 
و اکبــر عبدی «اجاره نشــین»هایی بودند که تصویر پرقدرت حضورشــان در قاب هــای مهرجویی، در 
ســینمای ایران تکرارنشدنی است و غم انگیز اینکه این اســامی، نبوغ و هنرمندی شان تکرار نمی شود. 
بهانه یادکردن از این فیلم، «اکبر عبدی» اســت؛ او که بی شک یکی از به یادماندنی ترین شخصیت های 
ســینمایی را در این فیلم خلق کرد. اکبر عبدی دوم مرداد ۱۴۰۵ به دلیل ســکته قلبی درگذشــت. او 
فعالیت هنری اش را در اواخر دهه ۵۰ آغاز کرد. «محله بروبیا»، «محله بهداشــت» و «بازم مدرسه ام 
دیر شد» ازجمله برنامه های پرمخاطب دهه ۶۰ تلویزیون بود که اکبر عبدی در آنها درخشید. بی شک 
می توان دهه ۶۰ را اوج حضور درخشــان این پدیده بازیگری دانســت. حضورش در فیلم های باشکوه 
«اجاره نشــین ها»، «مادر»، «دزد عروسک ها»، «ای ایران»، «ســفر جادویی» و سریال پرمخاطب «امام 
علی(ع)» او را به قله های شــهرت رســاند. نمی توان از این واقعیت چشم پوشــی کرد که اساسا اکبر 
عبدی با نبوغ غریزی اش بســیاری از نقش های ســینمای ایران را به نام خود ثبت کرده اســت. گویی 
نمی توان هیچ بازیگر دیگری را به جای او تصور کرد. درســت مثل حضور تأثیرگذارش در فیلم «مادر» 
علــی حاتمی که هنــوز هم نمی توان از این قدرت حضور و هنرمندی اش چشــم برداشــت. دهه ۷۰ 
برای او پر از تجربه های متفاوت بود. «مدرســه پیرمردها»، «دلشــدگان»، «هنرپیشــه»، «روز فرشته»، 
«آدم برفی» و «مرد آفتابی» از جمله آثار سینمایی درخشانی بود که اکبر عبدی در آنها شمایل متفاوتی 
را به نمایش گذاشت و می توان این دوره از فعالیت های هنری او را درخشان توصیف کرد. اما دهه ۸۰ 
برای بازیگر بی تکرار ســینمای ما به قدرت سال هایی که پشت سر گذاشته بود پیش نرفت. حضورش 
اغلب در آثار کمدی بود که نگاهی به گیشــه ســینما داشــتند و اکبر عبدی مهــره تأثیرگذاری در این 
فرایند بود. او که پیش از این با ایفای نقش در فیلم «مادر» به کارگردانی علی حاتمی برنده ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شــده بود، بعد از سال ها با ایفای نقش در فیلم «خوابم میاد» 
بــه کارگردانی رضا عطاران، بار دیگر ســیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر را به خانــه برد. عبدی در 
این فیلم هم نشــان داد با وجود بالاتررفتن ســنش می تواند در نقش هایی حضور پیدا کند که رسیدن 
به آنها برای بســیاری از بازیگران ســینما ناممکن اســت و همچنان می تواند آن قدر درخشــان باشد 
که ســال ها درباره چگونگی حضور و هنرمنــدی اش در آن فیلم صحبت شــود. بی تردید اکبر عبدی 
پدیــده بازیگری ســینمای ایران بود. بازیگری که می تــوان گفت آن طور که باید قدر ندید و اســتعداد 
بی انتهایش در بسیاری از سال های عمرش نادیده گرفته شد. تاریخ سینمای ما مدیون اکبر عبدی است 
و اصــلا مگر می توان بازیگری به قدرت او در ســینمای ایران مثال زد کــه توانایی ایفای نقش با تمام 
لهجه ها و گویش ها را داشــته باشد و در ســنین بالا همچنان بتواند نقشی پایین تر از سنش را ایفا کند. 
عبدی به گواه بســیاری از همکارانش یکی از نوابغ بازیگری بود که یادگاری های ارزشــمندی از خود 

به جا گذاشته است.
مراســم خاکسپاری اکبر عبدی ساعت ۹:۳۰ روز یکشــنبه چهارم مرداد  از مقابل تالار وحدت برگزار 

می شود و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.

به قول اکبــر عبدی در فیلم «مادر» ســاخته علی 
حاتمی که می گوید: «مادر مرد از بس که جان ندارد»، 
می شود این تیتر را برای خودش استفاده کرد که: «اکبر 

مرد از بس که جان ندارد».
اکبر عبدی برای جامعه ایرانی به عنوان یک هنرمند، 
مثــل عضــوی از خانواده بــود. با همــه نقاط ضعف 
و قدرتــش، با همه شــیرینی، شــیطنت، غمخواری و 
لحظه هایی که کودکی، نوجوانی، جوانی و حتی پیری 
را بازی کرد، با همه آن شــوخی ها، اشک ها و لحظاتی 
که برای جامعه اش دلســوزی کرد و تماشــاگرانش را 
در ســالن های تاریک خنداند، گریاند و حالشان را خوب 
کرد تا باقی بازی هــای مثال زدنی اش که چه بچه بود، 
در «محلــه برو بیا» و «محله بهداشــت»، چه اســتوار 
دیکتاتــور در «ای ایران» یا زن پــوش در «آدم برفی» و 
چــه رزمنده ای در جبهه یا روحانی و... رد پا و یادش در 

خاطرات همه ما ماندگار شده است.
به طــور طبیعی هر چهــره ای فراز و نشــیب های 
زندگی خودش را دارد. همان طــور که هر کارگردانی، 
حتی بهترین آنها، در کارنامه شان هم فیلم های خوب 
دارند و هم فیلم های متوســط و بد، اکبر عبدی هم در 
کارهایی که در سینما انجام داده، نقش های درخشان 
و گاهــی بد دارد کــه این برای هرکســی در ســینما، 
امری طبیعی اســت. اما اگر مــا بازی گرفتن کارگردان، 
شناسنامه داشــتن فیلم نامــه و حرفه ای بــودن تولید 
یک فیلــم را به نقش آفرینی یــک بازیگر الصاق کنیم، 
می توان گفت اکبر عبدی هم مثل بازیگران دیگر ، مسیر 
عجیبی را طی کرد و ذخیره ای که در دوران جوانی اش 

تــا آخریــن روزهــای زندگــی اش در مقابــل دوربین 
اندوخــت، این روزهــای پایانی عمر به دلیل شــرایط 
اقتصادی و اینکه ســینما دیگر عرصه تجارت شــده و 
به نوعی از هنر و صنعت پیشی گرفته بود  و فیلم هایی 
ســاخته شــد کــه صرفــا پول پاشــی تهیه کننده های 
غیرحرفه ای، اما جناحی، ارگانی و کاســب بود، مســیر 
عبــدی هم کمی تغییر کرد. اکبــر عبدی از چهره هایی 
بود که مــن از دورانی کــه در تلویزیــون تصویربردار 
بودم، می شــناختم و یکی از کسانی بود که شاید اولین 
تصاویــرش را در اســتودیو گرفتــم. این خاطــره را در 
مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که 
از من و اکبر عبدی و علیرضا زرین دست تجلیل می شد 
و خودش هم حضور داشــت، یــاد کردم و گفتم وقتی 
متوجه شدم که در این مراسم تجلیل، از چه چهره های 
شاخصی قرار است هم زمان با من  تجلیل شود، به فال 
نیک گرفتم و یاد کــردم از چهره هایی مثل اکبر عبدی، 
حمیــد جبلی، ایرج طهماســب، فاطمــه معتمد آریا، 
آتیلا پسیانی و... که شــاید اولین کارهای تصویری شان 
را مقابل دوربین من در ســریال محلــه برو بیا و محله 

بهداشت اجرا کردند.
بنابرایــن وقتی عبــدی با ایفای نقــش کودک وارد 
کانون خانوادگی جامعه ایرانی شــد، آن بچه شــیرین 
و با نمک را شــناختیم و همین طــور که پیش می رویم 
می بینیم او در مســیر رو به  رشدش، لحظاتی در فیلم 
«مــادر» دارد کــه همچنان بعــد از ســال ها با دیدن 
صحنــه ای از این فیلم که عبدی گوشــه چادر مادر را 
گرفته و می بوســد و در دفتر مشقش می نویسد: «مادر 

مُــرد... از بس که جــان نــدارد...»، نمی توانیم جلوی 
اشک هایمان را بگیریم.

وقتی اکبر عبدی را برای بازی در فیلم مادر انتخاب 
می کننــد، آقای حاتمــی ابتدا نگران بــود که چطور از 
بازیگری که مُهر کمدی بر پیشــانی دارد، بازی بگیرد؟ 
شــنیدم اولین صحنــه ای کــه از عبــدی فیلم برداری 
می کننــد، لحظه ای اســت کــه در حیاط، تــوپ را قل 
می دهند زیر پای او و عبدی چنان این لحظه را تأثیرگذار 
بازی می کند که عوامل پشت صحنه شروع می کنند به 
گریه کردن؛ درســت شــبیه زمانی که پیمان معادی در 
فیلم «جدایی نادر از ســیمین» دارد پدرش را در حمام 
می شوید و اشــک همه عوامل پشت صحنه درمی آید 
و اشــک های محمــود کلاری، ویــزور دوربین را خیس 
می کنــد و نمی تواند صحنــه را بگیرد. اکبــر عبدی به 
اعتقــاد من چهره بســیار با معرفت و با مَنشــی بود. در 
ارتباط با مســائل اجتماعی هم انســان رُکــی بود. هر 
جایی احساس می کرد باید حرفی بزند  و انتقادی بکند، 
با قدرت به زبان می آورد و هراسی نداشت که به کسی 

بربخورد.

در مراســم ها که شــرکت می کــرد، حداقل من دو 
نمونه اش را به خاطر دارم که صحبت های تأثیرگذاری 
گفت. در مراســم اهدای جایزه به فیلم های ســال که 
خودم چند ســالی در مجله فیلم برگــزار کردم، وقتی 
عــزت االله انتظامی نام اکبر عبــدی را صدا کرد و او در 
میان تشــویق حضار روی صحنه رفت، عبدی دســتان 
آقای انتظامی را بوســید و انتظامــی هم گفت که این 
بازیگر  خیلی بیشــتر از اینها جای تشویق دارد. یک بار 
هم در مراســم تجلیل از آقای «بیژن محتشم» که پدر 
گریــم ایران خطاب می شــود، عبدی قبــل از صحبت، 

دستان محتشم را در سالن موزه سینما  بوسید.
می توانــم بگویم دوره ای بود که بازیگران ســینما، 
بیشــتر گوش به  فرمان کارگردان بودند، اما متأســفانه 
هرچــه جلوتــر رفتیــم  بازیگر ســالاری باعــث شــد 

کارگردان ها گوش به فرمان بازیگران شدند.
همچنــان می خواهــم تأکیــد کنم که مــرگ اکبر 
عبــدی  چنان تأثیر گذار بود و همه را در شــوک فروبرد 
که نمی شــود توصیف کرد. او دقیقا شــبیه به عضوی 
از خانواده بود. خاطرم هســت در یکی از مراسم های 
انجمــن منتقــدان، وقتی اکبــر عبدی همــراه با ناصر 
تقوایــی روی صحنــه آمدند، ناصر تقوایی شــروع به 
صحبت کــرد و بعــد مجــری مراســم از عبدی هم 
خواســت صحبت کنــد، حضار تشــویق مفصلی هم 
از عبدی کردند. او پشــت تریبــون، ضمن عذرخواهی 
گفت: «وقتی شــخصیتی مثــل آقای تقوایــی در این 
مراســم حــرف می زند مــا بازیگران  باید خفه شــویم

و چیزی نگوییم».

این نشان می دهد او جایگاه کارگردان را بسیار مهم 
می دانست. یک بار آقای عبداالله اسکندری، چهره پرداز 
برجسته ای سینمای ایران  که از یاران نزدیک عبدی بود، 
بــه من گفت اکبر  معمولا بــا گریمورها رابطه نزدیکی 
دارد، وقتی برای فیلمی گریم می شــد می گفت نقش 
را پیدا کرده ام و ســعی می کرد همان باشــد که ازش 

خواسته شده است.
در کارنامه  زنده یاد عبدی نقش های درخشــان کم 
نیست؛ مثل «مادر»، «اجاره نشین ها»، «دلشدگان» و... .
به یــاد بیاوریم صحنه مانــدگاری را که او در فیلم 
اجاره  نشــین ها در حمام مشغول تراشیدن ریش است 
و دارد آواز سرخوشــانه می خوانــد. وقتــی آن صدای 
عجیب را که پیش درآمد یک آوار اســت، می شــنود و 
به دنبال آن همه چیــز فرومی ریزد یا صحنه انفجار در 
همین فیلم، بازی او فراموش شدنی نیست. انگار داریم 
یک فیلم ســه بعدی را می بینیم که تماشــاگر در سالن 
ســینما کاملا شوکه می شود و فکر می کند خودش هم 

کنار عبدی، در همان حمام است.
درگذشت او را به علاقه مندان سینمای ایران تسلیت 
می گویم و افســوس می خورم مســیر رو به رشدی که 
عبدی در ســینمای ایران شروع کرد، در سال های آخر، 
به سرانجام نرسید. متأسفانه به  دلیل ورود افرادی که 
قصد داشــتند با سینما کاســبی کنند، او هم نتوانست 
آن مســیر متعالی را ادامه بدهــد و چهره هایی مثل او 
ناچار شدند نقش هایی را بازی کنند که کارگردان خوب 
و فیلم نامه ای کارشــده حرف اول را نمی زد و سرمایه 

صاحب فیلم بود. یادش گرامی... .

جدول ۵۳۶۸    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۶۷

حل  سودوکو ۴۳۶۳

سودوکو ساده ۴۳۶۴

سودوکو سخت ۴۳۶۴ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

آســان- کامپیوتر قابل  حمل- نوک بی نوک! ۱۱- نشــانه 
مفعولــی- برتر از دیگــران- بیان کردن ۱۲- داســتانی 
نوشــته مهرداد صدقــی- همــراه اطــوار- پایین رفتن 
آب دریــا ۱۳- اکنون- نوعی طرح لباس زنانه- اســب 

چاپــار ۱۴- مجموعه شــعری از ســهراب ســپهری- از 
پیش کســوتان داوری فوتبــال ایــران ۱۵- واحــد پول 
رومانــی- از جاذبه هــای طبیعی تهــران در دامنه کوه 

دماوند- دومین عنصر جدول تناوبی

افقي:
 ۱- از ســطوح رایــج بــرای طراحــی- اندیشــه 
بی ســابقه- بار بــردن ۲- قومی ایرانــی- نام قدیم 
شــهر ارومیه- محکم و بنیادین ۳- هدف- پســت 
و فرومایــه- زبانــه آتش ۴- در حمام می کشــند- 
منتشــرکننده کتاب- پیشــینیان ۵- لاستیک یدکی- 
کهنــه و فرســوده- جای پــا ۶- چاشــنی غذایی- 
نوعــی میمــون- خــلاص و نجــات ۷- به پاکردنی 
ناخوشایند- شیوه انجام کار- سرزنش ۸- جوانمرد- 
محدودیت- ســوره شــانزدهم قرآن ۹- سرخ مایل 
بــه قهوه ای- دختران عرب- ســیب آذری ۱۰- علم 
شعبده- هرگز نشود- مروارید درشت ۱۱- از مبطلات 
روزه- نام مادر بوعلی سینا- جمع وظیفه ۱۲- زشت 
و نفرت انگیــز- مجموعه کامپیوترهای مســتقل که 
به یکدیگــر متصل و با هم در ارتباط هســتند- پول 
خرد هنــد ۱۳- واهمه- چند وکیــل- خلاصه گویی
۱۴- شــهری در هلند- با محبت- حرف دهن کجی 

۱۵- مادربزرگ- هنر ترسیم نقش- بسیار مهربان

عمودي:
۱- نوعــی پارچه با الیاف طبیعی- آلبومی با آواز 
عبدالحســین مختاباد- عریض ۲- کشوری محصور 
در خشکی در آسیای مرکزی- ما ز ایشان چشم یاری 
داشتیم ۳- از قواعد دوازده گانه خوشنویسی ایرانی 
پارچه صاف کن-  آتشــخانه ۴-  اســلامی- بی چیز- 
مروارید ســیاه فوتبال برزیل- از ورزش های گروهی 
۵- رســوا و بی آبــرو- گران بها- مگابایــت ۶- نت 
چهــارم- قومی از نژاد ســامی- فلانی ۷- تعظیم- 
شهر زیتون- بیهوشی ۸- پشــت سر هم- از الفبای 
فارسی- نامتناسب و بی نظم ۹- سگ قهرمان رمان 
آوای وحش- وســیله بالارفتن- القصه ۱۰- سهل و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

اکبر مرد از بس  که جان ندارد...

کارگردان
کامران قدکچیان

منتقد
عباس یاری


